* یک فعل این سه مفهوم را حتماً دارد  :                           ١-  شخص   ٢ - تعداد (مفرد یا جمع) ٣- زمان 
و یکی از حالتهای زیر را نیز در برمی‏گیرد: 

الف- باران می‏بارد. (انجام گرفتن یا دادن کاری) 

ب- کتاب خریده شد. (واقع شدن کار بر کسی یا چیزی) 

این حالت بیش‏تر با فعل «شد» همراه است. 

پ- محمد خوش اخلاق شد. (پذیرفتن صفتی) 

هیزم خرد نشد. (پذیرفتن حالتی) 

ت- رضا خوش اخلاق است. (نسبت دادن صفت به کسی) 

هوا ابری است. (نسبت دادن حالتی به چیزی) 

ث- جاوید خانه نیست. (وجود داشتن یا نداشتن) 

ج- ستاره مانتو دارد. (مالکیت) 

* فعل از لحاظ شخص: 

١- گوینده یا متکلم (اول شخص): گفتم 

٢- شنونده یا مخاطب ( دوم شخص): گفتی 

٣- دیگر کس یا غایب (سوم شخص): گفت 

* صرف فعل در شش ساخت انجام می‏شود: 

نوشتم، نوشتی، نوشت/نوشتیم، نوشتید، نوشتند. 

* بن فعل: در هر فعلی قسمتی از آن که مفهوم کار یا حالت یا وجود یا اسناد از آن معلوم می‏شود. 

بن فعل،  زمان فعل را هم به ما نشان می‏دهد. 

مانند: ریختم (بن: ریخت، ماضی) 

می‏ریزد.(بن: ریز، مضارع) 

طریقه شناخت بن ماضی: مصدر بدون «َن»

شناخت بن مضارع: فعل امر بدون «ب» 

* شناسه چیست؟ مفهوم شخص و تعداد را در فعل مشخص می‏کند. 

مانند: خندیدیم← یم (شناسه، اول شخص جمع) 

* بن ماضی + شناسه= ماضی مطلق (گذشته ساده) 

بن مضارع+ شناسه= مضارع ساده (حال ساده) 

* مصدر: بن ماضی+ َن                             

مانند: کشید+ َن= کشیدن                            

مصدر در گروه اسم قرار می‏گیرد (اسم معنی و مشتق).  

* اجزای پیشین فعل: می، ب، ن، (م) در فعل منفی. 

می← معنای استمرار و تکرار و التزام. 

اگر تو کتاب را پس بدهی من تو را می‏بخشم. (التزام) 

من همیشه این سوال را می‏پرسیدم. (تکرار) 

( * انواع فعل از لحاظ ساختمان

- ساده 

- پیشوندی

- مرکب 

- پیشوندی مرکب 

- عبارت‏های فعلی 

- فعل‏های ناگذر یک شخصه

 فعل های ساده: بن مضارع یک تکواژ دارد. ●
فعل‏های جعلی را نیز فعل ساده می‏دانیم. 

فعل جعلی: بن مشخص ندارد و از یک کلمه فارسی یا غیر فارسی، فعل و مصدر ساخته شده است. 

مانند: زنگیدن، رقصیدن، بلعیدن. 

	فعل‏های ساده چند شکلی

	زاییدن
روبیدن

شنفتن(شنودن)

گسیختن(گسلیدن)
	زادن 
رُفتن(روفتن)

شنیدن 

گسستن


*فعل لازم(بن مضارع) + «اندن» یا «انیدن»=مصدر متعدی(فعل ساده) 

رمیدن←رماندن

 فعل‏های پیشوندی: ●
یک پیشوند+فعل ساده= فعل پیشوندی 

	برافروختن، برکشیدن، برافراشتن
	بر

	درگذشتن، درآمیختن
	در

	بازداشتن، بازگشتن، بازآوردن
	باز

	وررفتن، ورکشیدن، ورشکستن
	ور

	فرود آمدن، فرود آوردن
	فرود

	فروبردن، فروکردن، فرونشاندن، فرو خوردن
	فرو

	فراگرفتن، فرارسیدن، فراخواندن
	فرا

	واداشتن، وارفتن
	وا


  * فعل‏های پیشوندی مرکب: یک کلمه+پیشوند+ فعل= معنی مجازی 

مانند: دست برداشتن(=رها کردن)، سر فروبردن(=تامل کردن، جستجو کردن)
